
 

  1ادبي  علوم و فنون

  رستي بيان شده است؟د بررسي آثار شعر و نثر فارسي، به در كدام گزينه، سه قلمرو -1

  ) ادبي ـ زباني ـ تعليمي4  ) حماسي ـ غنايي ـ ادبي3  ) زباني ـ ادبي ـ فكري2  ) فكري ـ غنايي ـ زباني1

  متن زير است؟» ادبي«و » زباني«ترتيب از نكات  كدام گزينه به - 2

جسـت. پـيش خـويش،     د و خلاص خود را طريقي ميانديشي تدبيري مياين بريدند و او در اثناي  ها دايم مي موشان سياه و سپيد، بيخ آن شاخ«
  »اي و قدري شهد يافت. زنبور خانه

  شبكه معنايي و تضاد» / ان«) كاربرد كلمه موش با نشانه 1

  ها كوتاهي جمله» / لانه زنبور«) تركيب زنبور خانه به معني 2

  در معني نشانه اضافه» را«كاربرد » / عسل«در معني » شهد«) به كارگيري 3

  .»زنبور و شهد«بين مراعات نظير است. / » تعليمي يا اندرزي«مايه متن  درون) 4

  .................... به جزدر خوانش دقيق شعر زير، همه موارد درست است،  - 3

  نهنگي بچه خود را چه خوش گفت: / به دين ما حرام آمد كرانه«

  »به موج آويز و از ساحل بپرهيز / همه درياست ما را آشيانه

  گسست خوانده شود. ) لازم است يكباره و بي2  لحن خوانش روايي ـ داستاني است. )1

  گسست خوانده شود. ) براي درك ارتباط طولي، نبايد بي4  شود. ) در ابتدا متن، به آهنگ نرم و ملايم خوانده مي3

  ترتيب از آثار چه كساني هستند؟ به» نامه قابوس«و » نامه الهي« - 4

  وسيط الملك ) خيام نيشابوري ـ نظام2  رالمعالي كيكاووس) نظامي گنجوي ـ عنص1

  وسيط الملك ) عطار نيشابوري ـ نظام4  ) عطار نيشابوري ـ عنصرالمعالي كيكاووس3

  متن زير از كيست؟ و محتواي سروده كدام است؟ - 5

  خورد آب ... آب را گل نكنيم؛ در فرودست انگار، كفتري مي«

  »ري تا فرو شويد اندوه دلي؛رود پاي سپيدا شايد اين آب روان مي

  ) اقبال لاهوري ـ عرفاني4  غنايي) سهراب سپهري ـ 3  ) سهراب سپهري ـ عرفاني2  ) صائب تبريزي ـ اخلاقي1

  .................... جز بهها درست است،  ي مقابل همه بيتها آرايه - 6

  ـ جناس)) دگر كس گفت: ما را از همه چيز / به كار آيد همي دندان او نيز (كنايه 1

  تر از گل بايدش / خاطري فارغ ز عالم چون توكلّ بايدش (استعاره ـ تكرار) ) هر كه زين گلشن، لبي خندان2

  آرايي) وجوي تو دلم از پرده اوفتاد / اي در درون پرده جان از كه جويمت (تشبيه ـ واج ) در جست3

  وباه (تشخيص ـ موازنه)) زبانش را بريد آن مرد ناگاه / نكرد از بيم جان، يك ناله ر4

  ترين مجاز است؟ كدام بيت، داراي يك استعاره و بيش - 7

  ) چگونه سرو رواني به فكر خون من افتد / كه ريخت خون جهاني به خاك راهگذارش1

  كشد كمند محبت / كه خون شير خورند آهوان شير شكارش ) مرا به صيد گهي مي2

  كه كشيدم ز لعل باده گسارش ها بادهچه  دم ز چشم عشوه فروشش /ها كه خري ) چه عشوه3

  ) كجا رواست كه يك جا رود به دامن گلچين / گلي كه بلبل مسكين كشيد زحمت خارش4

  هاي بيت زير در كدام گزينه، درست است؟ آرايه - 8

  »اي پيوسته چون گل بايدش اي از مال دنيا در بساط هر كه هست / جبهه وا كرده خُرده«

  ) تشبيه ـ مجاز ـ سجع4  ) جناس ـ كنايه ـ تشبيه3  ) سجع ـ كنايه ـ استعاره2  كنايه) استعاره ـ تشبيه ـ 1

  

  



  كلمات قافيه در كدام گزينه به درستي مشخص شده است؟ - 9

  (گاه ـ راه) به بازي انديشيد در راهسحرگاه / به رو به دام افتاد روباهي) 1

  نينم ـ پوستينم)چنينم / دهد حالي به گازر پوستينم (چ بيند همكه گر صياد ) 2

  (خويشتن را ـ تن را) تن را پس آنگه، مرده كرد او خويشتن را / ز بيم جان، فروافكند) 3

  ر (كم ـ غم)ياي، يك گوش كم گ : ترك غم گير / چو زنده ماندهبه دل روباه گفتا) 4

  معني چند واژه درست است؟ -10

  »دانست) (قعر: ژرفا) (سيره: سهره) (تأمل: درنگ) (بساط: گستردن) (معبر: خوابگزاري) يارست: نمي شوي) (دستان: حيله) (نمي (گازر: جامه«

  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟ - 11

  برديم عاقل يافتيم ) رو متاب از صحبت آشفتگان طالب كه ما / هر كه را ديوانه ظن1

  ) به جز جنون نبرد ره به سوي كعبه عشق / كه بار عقل در اين راه بر گل افتاده2

  ها كسي / شد ريشه ريشه دامنم از خار استدلال سفر يك كوچه راه از بيم) با عقل گشتم ه3

  انديش / در مذهب عشق، آي و از اين جمله برستي ) عاقل متفكّر بود و مصلحت4

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات دريافت مي به» تواضع و فروتني، شكيبايي، خاموشي و سكوت« مفاهيم -12

  الف) صبر بر جور فلك كن تا برآيي رو سفيد / دانه چون در آسيا افتد تحمل بايدش

  ها ز پيش / خود تسلّي دادمي از ذات خويش ب) من تو را بي اين كرامت

  هاست ر / دادن جان در سجود، جان همه سجدهپ) سجده كنم پيش يار، گويد دل: هوش دا

  ت) قطره آبي كه دارد در نظر گوهر شدن / از كنار ابر تا دريا تنزّل بايدش

  ث) نبايد سخن گفت ناساخته / نبايد بريدن نينداخته

  ) ت ـ الف ـ ث4  ) ب ـ پ ـ ث3  ) الف ـ ت ـ ب2  ) ث ـ پ ـ ت1

  كدام بيت مفهومي نظير بيت زير دارد؟ -13

  »همرهي خضر مكن / ظلمات است بترس از خطر گمراهي ن مرحله بيترك اي«

  كنند دهند باز / اين سالكان نگر كه چه با پير مي ) تشويق وقت پير مغان مي1

  پيما برخاست ي شد / هر غباري كه از اين باديه) خضر صد قافله مجنون بيابان2

  صومعه يك پير نبودها بر كردم / چون شناساي تو در  ) سر ز حسرت به در ميكده3

  رفيق پير نيست ) كي رسد هرگز به مقصودي در اين راه خدا / نوجواني كاندرين ره هم4

  شود؟ كدام مفهوم از عبارت زير درك و دريافت مي -14

 ـ    تر خلايق است و قدر ايام عمر خويش نمي آدمي شريف« ت كـه  داند، چون نيك بنگريستم دريافتم كه مانع آن، راحت انـدك و نيـاز حقيـر اس
  »اند. مردمان بدان، مبتلا گشته

  ) شريف بودن انسان و گرانبها بودن لحظات عمر2  و داشتن نگرش مثبت بودن ) هوشيار1

  ) شريف بودن دل و حقير بودن نيازها4  ارزش بودن دنياي مادي ) گرانبهايي دل و بي3

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام بيت  - 15

  ر / بر بوي تخم مهر كه در دل بكارمت (تمناي محبت)ام از ديده بركنا ) صد جوي آب بسته1

  ) ز خاكم آتش عشقت هنوز شعله زند / چون بگذري به سر خاك من پس از صد سال (عشق جاودانه)2

  ) دوست شد يارم و ياران به من اغيار شدند / دوست بنگر كه همه خلق جهان دشمن كرد (دوستي با ياران)3

  پايان دوست / صد گداي همچو خود را بعد از اين قارون كنم (به مقام ارشاد رسيدن) بيسن ح) من كه ره بردم به گنج 4

  

  

  

  

  

 


